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مرور عطف

صحنه  آرایی مرگ
شــرق: «مکاشــفاتی  �

در بــاد» عنوان مجموعه 
مقالاتی در باب شــعر از 
رزا جمالی اســت که در 
شده  منتشر  هشــت  نشر 
ایــن مجموعــه  اســت. 
شــامل نُه مقاله است که 
به خوانش شــعر  اغلب 

یکی از شاعران معاصر ایرانی مربوط اند. مقاله اول 
کتاب، «بحثی در آسیب شناســی و نگرشی انتقادی 
به زیربناهای شعر شاملو» نام دارد. نویسنده در این 
مقاله شعر شاملو را حرکتی عظیم در شعر معاصر 
فارســی می داند و می گوید که او شاعری است که 
پس از نیما شــعر را در معنــای معاصرش به کار 
گرفــت و طرحی از یک تاریخ ادبی درازمدت را رقم 
زد. نویســنده در این مقاله تلاش کرده با نگرشــی 
انتقادی به برخی وجوه شــعر شــاملو بپردازد. در 
بخشــی از این مقاله می خوانیم: «شــعر شــاملو 
شعری اســت که بر اومانیســمی افراطی بنا شده 
است، مفهوم این اومانیسم در معنای رمانتیک خود 
و با احساساتی گری متجلی می شود، ستایش انسان 
و فصاحت و بلاغتی که در این ستایش بزرگ نمایی 
شــده اســت و نهایتا یک خطابه عظیم اجتماعی. 
گرچه دگردیسی اومانیســم در پروسه های انتهایی 
مدرنیســم و شــروع پسامدرنیسم نقشــی اساسی  
اســت، تا جایی که این وفاداری به انسان به بیزاری 
بدل می شــود و نظریه مرگ انسان و ضداومانیسم 
را رقــم می زند؛ اما در شــعر شــاملو گاه این همه 
ستایش شک برانگیز است». مقاله دوم کتاب «عصر 
دموکراسی ادبی و شــعر چند صدایی» نام دارد. در 
ایــن مقاله آن طور که از عنوانــش هم برمی آید، به 
مفهوم چندصدایی در شــعر پرداخته شــده است. 
دیگر مقالات کتاب خوانش هایی است از شعرهای 
علی باباچاهی، یداالله رؤیایــی، رضا براهنی، نازنین 
نظام شهیدی، حافظ موسوی و شمس آقاجانی. در 
بخشی از مقاله ای که مربوط به «هفتاد سنگ قبر» 
یداالله رؤیایی است می خوانیم: «در شعرهای کتاب 
هفتاد ســنگ قبر، رؤیایی مرگ را دســتمایه ای قرار 
داده است برای یادآوری آنچه بر آدمی گذشته است 
که بُعد آخرالزمانی هستی را به رخ می کشد. انگار 
شــاعر می خواهد ارواح مردگان جهــان را احضار 
کند. در رستاخیزی که تصویری عام از روز قیامت را 
تداعی می کند، به بررسی اعمال یکایک این مردگان 
می اندیشد. به کردار، شیوه زندگی و گذشته های آن. 
کتاب پر اســت از اسامی شــهرها، مکان ها، تاریخ و 
جغرافیــا که پاره ای از اســامی مذهبی هســتند و 
پاره ای با تاریخ و دیگر آیین های دیرینه و باســتانی 
ارتباطی توأمان دارند. شاید بتوان هفتاد سنگ قبر را 

متنی بین ادیان و ادبیات دانست».
سمت  به  «دریانوردی 
بیزانــس» عنوان گزیده ای 
باتلــر  از اشــعار ویلیــام 
با ترجمه  ییتس است که 
رزا جمالی در نشــر ایهام 
منتشر شــده است. ویلیام 
شــاعران  از  ییتس  باتلــر 
قرن  انگلیســی زبان  مهم 

بیســتمی اســت و آن طور که مترجم اشــاره کرده، 
از طلایه داران سمبلیســم در شــعر انگلیســی و از 
معاشــران ازرا پاوند بوده است. مترجم در بخشی از 
مقدمه اش درباره ترجمه گزیده ای از اشعار او نوشته: 
«علت علاقــه من به عنوان مترجم به شــعر ییتس 
یکی به خاطر شباهت های شــعر او به بن مایه های 
عرفانی ادبیات کلاســیک فارســی اســت و دیگری 
به خاطر اســتفاده فراوان از اشــعار او در موسیقی 
فولکلور سلتیک است. بســیاری از شعرهای ییتس 
همچنیــن پایه گــذار تئاتر ملی ایرلند اســت. تئاتری 
که بر اســطوره های کهن ســلتیک بنا شــده است. 
نمایش نامه هــای ییتس همه غنــی از ادبیات عامه 
ایرلند هســتند. داســتان های کوهولین به داســتان 
رســتم و ســهراب بی شباهت نیســت. آثار نمایشی 
او در نگاه یک خواننده فارســی زبان قابل مقایسه با 
نمایش نامه های بیضایی اســت که به نوعی اساطیر 
و تاریخ ایران را در قالب نمایش احیا کرده اســت و 
به این قالب ادبی هویتی ملی بخشــیده اســت. به 
بیان دیگر شعر ییتس ناخودآگاه جمعی ایرلندی ها 
است که در زمان رنسانس ایرلندی و باززایی گذشته 
اساطیری سلتیک آن معنا گرفته است. ییتس نوعی 
نگرش نئوافلاطونی و عرفانی در شعر دارد». مترجم 
به همــراه ترجمه شــعرها، مقالاتی هــم درباره او 
ترجمه کرده که به شــناخت بهتر شعر ییتس کمک 
می کند. در بخشــی از شــعر «دریانوردی به سمت 

بیزانس» می خوانیم:
«این ســرزمین دیگــر جایی برای این مرد کهنســال 

نیست
جوانان در کنار هم اند، دست در دست

و یک دسته پرنده لابه لای درخت ها
نسلی رو به مرگ

در آوازهایش
قزل آلایی که به ساحل افتاده است

دریایی از ماهی ها که به گور می ماند بیشتر
گوشــتی از ماهی یا ماکیان که در تمام طول تابستان 

حکم می راند
آنچه به فرزندی پذیرفته شــده است به دنیا می آید 

و می میرد
تمام آنچه که در آن شور پنهان است، ندانستن است

بنایی تاریخی از خردی بی زمان».

باغ های معلق مرگ
«باقی مانــده  � شــرق: 

شــعر  از  گزیده ای  وطنم» 
عــراق معاصر اســت که 
ترجمــه  و  انتخــاب  بــا 
در  حســن زاده  فریــده 
نگاه منتشــر شــده  نشــر 
ایــن  شــعرهای  اســت. 
از  کتــاب گزیده ای اســت 
کتاب شــعر عراق معاصــر که در آمریکا و توســط 
دانشگاه میشیگان منتشــر شده است. مترجم کتاب 
در یادداشــت ابتدایی اش نوشــته که این شعرها در 
عین اینکه شعرهایی سیاســی اند اما بسیار پرشور و 
پرقدرت اند؛ «شــاعران عراقی در این اشعار وجدان 
فریب ناپذیر و شــعور سرشار خود را نشان می دهند. 
آنها به هیچ  بهانه ای با استبداد، جنگ، کشت و کشتار 
و بت سازی از چهره های سیاسی و مذهبی همسویی 
نمی کننــد. و از این جهت بســیار فراتــر می روند از 
نمونه های بســیار خوب شــعر جنگ جهانی اول و 
دوم». بسیاری از اشعار این کتاب واکنشی بوده اند به 
حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳. در این اشعار با 
تبعات اســتبداد و جنگ روبه روییم و شاهد اتفاقاتی 
چون سقوط تندیس صدام حسین، محاکمه و اعدام 
او و خشونت  و تجاوز آمریکایی به عراق هستیم. در 
ابتــدای کتاب متنی از دان ویچ ترجمه شــده که او 
در بخشــی از آن نوشته: «شــاعران عراقی به خاطر 
حقایقی که با شــهامت در شعر خود فاش گفته اند، 
رنــج زندانی شــدن را چشــیده یا به تبعیــد و مرگ 
محکوم شــده اند. شعر در عراق ســرگرمی نیست، 
تقدیر پرمخاطره ای اســت که آینده این ســرزمین را 
ورق می زند. شعر اســت که دژخیمان امروز و فردا 

را در عراق می ترساند».
«ردپای عشــق در شــعر زنــان جهــان» عنوان 
مجموعه ای از اشعار شاعران زن «از هزاره های قبل 
از میــلاد تا امروز» اســت که با گــردآوری و ترجمه 
فریده حســن زاده در نشر زرین اندیشمند منتشر شده 
اســت. از فریده حســن زاده پیش تر شــعرهایی هم 
منتشر شده بود و اشعاری هم به زبان انگلیسی از او 
به چاپ رسیده است. در این مجموعه شعرهایی از 
حدود ۴۰ شــاعر زن گردآوری شده و ویژگی مشترک 
شعرهای مجموعه نیز آن طورکه در عنوان کتاب هم 
دیده می شود، عاشقانه بودن آنهاست. مترجم کتاب 
پیش از هر شعر شاعرش را به شکل مختصر معرفی 
کرده و به برخی از ویژگی های مهم شاعر اشاره کرده 
است. ســافو، آثروه ودا، اوتومو نو ساکانوئه، کاسا-
نو-آیراتســوم، اونو نو کوماچی، آی یو ســوان سی 
اچ، لیدی سوآ نو نی شی، آیزومی شیکیبو، شکیشی 
ماهــادوی،  آکا  نایشــینو، 
گاسپارا  شــنگ،  تائو  کوان 
ســتامپا، الیزابــت اول، آن 
دادلی برادســتریت، لیدی 
مــری ورت لــی مونتاگیو، 
الیزابت  هونــگ،  هوســو 
برت برانینــگ، آن برونتی، 
ویتوریا  ویلکاکس،  ویلر  الا 
آکنور پامپیچ، سارا تیز دیل، می سوانسن، نینا کاسین، 
الیزابت جنینگز، لیندا پاستن، کاملا داس، ادلیا پرادو، 
مارگارت اتوود، شــارون الدز، لوئیــز الیزابت گلوک، 
کرول آن دافی، لریســا شــمیل، جین پوپک، سینتیا 
فولــر، می می خلوتی و شــومن هاردی شــاعرانی 
هســتند که شــعری از آنها در ایــن مجموعه آمده 
اســت. همین طور که دیده می شود در این مجموعه 
شــعرهایی از شــاعران زن با ملیت هــای مختلف 
گردآوری شــده و بســیاری از آنهــا در اینجا چندان 
شناخته شده نیســتند و از این رو معرفی کوتاهی که 
در کتاب درباره آنها نوشته شده به درک بهتر شعرها 
کمک می کند. کتاب با شعری از سافو آغاز می شود؛ 
شاعری که مربوط به قرن ششم قبل از میلاد است. 
در بخشــی از معرفی او در کتاب آمده اســت: «این 
شــاعره را قــرون متمادی بــه جــرم بی پروایی در 
عشــق و دلدادگی نادیده گرفتند و پوشــیده در غبار 
غرض ورزی های مردم ســالاری به دست فراموشی 
سپردند؛ با دست نوشــته های پاره، پراکنده و مدفون 
در شــنزاران، در شب ظلمانی مقبره های مصری، او 
را، این زن را، این شاعر را محروم کردند از اشعارش، 
از حقیقــت تاریخی اش. نویســندگان مدرن معاصر 
نیز با تبعید او به انزوای افســانه ها و اساطیر، آخرین 
ارتبــاط او را با بودگان بریدند. پیرامون زندگی او چه 
در زمان حیاتش و چه بعد از آن شــایعات بسیاری 
ســاخته و پرداخته اند اما دو هزار و ۵۰۰ سال بعد از 
مرگش، ابیات اندکی که از ۹ جلد کتاب اشــعارش 
باقــی مانده اند، قدرت آفرینندگی او را برملا می کنند 
و او را به عنوان نخســتین شــاعره مــدرن جهان به 
ما می شناســانند». همان طور که گفته شــد، در این 
کتاب شعرهایی از شاعرانی از کشورهای مختلف از 
گذشــته تا امروز انتخاب شــده و آخرین شاعری که 
شــعری از او در کتاب دیده می شود، شومن هاردی، 
شاعر و نقاش معاصر کردی الاصلی است که متولد 
سلیمانیه عراق است. چند شعر کوتاه از او در کتاب 
ترجمه شــده که در یکی از آنهــا با عنوان «فرزندان 

من» می خوانیم:
«می توانم صدای فرزندانم را بشنوم

که انگلیسی را روان حرف می زنند
و کردی را دست وپاشکسته

و هرگاه ملامتشان کنم
در گــوش یکدیگر خواهند گفــت: خب حق دارد، 

کرد است دیگر!
این چنین بیگانه خواهم ماند در خانه خودم؟».

آنچه مســلم اســت نــه در ایران 
مدیــوم  طراحــی  جهــان  در  کــه 
کمتربرخورداری اســت. برخوردار به 
معنی مدیومــی که توجه جدی بدان 
بشــود و در بــازار و مارکت هنر جای 
جدی برای خود دســت وپا کرده باشد 
و در منظر عمومــی به نقش و وزنی 
که باید، رسیده باشد. اما مثل همیشه 
که قصه ها یک قهرمان دارند، قهرمان 
این سال های مدیوم طراحی در ایران 
فرهــاد گاوزن اســت. هنرمنــدی که 
توانسته با تمرکز بر این نقطه ریشه ای 
و پایه در هنر از آن یک قوار قابل ارائه 
و جایــگاه جدی نــزد تمامی فعالان 
اتمسفر هنر، به خصوص هنر معاصر 

امروز بسازد.
فرهــاد گاوزن متولد ۱۳۵۳ بابل 
فارغ التحصیــل مقطع کار شناســی 

ارشد نقاشی از دانشگاه هنر و کار شناسی نقاشی از 
دانشگاه آزاد و همچنین عضو انجمن نقاشان ایران 
است. او نخستین نمایشگاه انفرادی خود را در سال 
۷۷ و در گالری ســیحون برگزار کــرد و از آن زمان 
تاکنون آثار خود را در گالری های بســیاری از جمله 
 DDESSIN نمایشــگاه بین المللی طراحی پاریس
در ســال ۲۰۱۴ و آرت دبی ۱۳۹۴ به نمایش گذاشته 
اســت. برگزاری ۱۷ نمایشگاه انفرادی در شهرهای 
گوناگــون، تأســیس خانه طراحی، چــاپ دو کتاب 
کــه دربرگیرنده طراحی های وی اســت، حضور در 
اســتارت Art fair گالری ســاعتچی (ساچی) لندن 
با عنوان این فرداســت و شــرکت در ســخنرانی و 
سمینارهای متعدد همگی او را به یکی از فعال ترین 
هنرمندان طراح و البته تأثیرگذار تبدیل کرده است.

بــا او در آســتانه حضــور در رویداد بــن /گاه و 
همکاری اش با گالری باشگاه به صحبت نشسته ام.

عمدتا به طراحی شهره اید و فکر می کنم به ندرت  �
نقاشــی کرده اید. در صورتی که خیلی از هنرمندان 
از نقاشــی شــروع می کنند، طبیعتا برای سن پایین 
نقاشی و رنگ جذابیت  هایی ایجاد می کند که به هنر 
و کار هنری تمایل پیــدا می کنند. این رنگ از کجا به 
یکباره پرید و طراحی و خطوط ســیاه  و سفید عمده 

فضای کارهای تان را از آن خود کرد؟
می شــود از دو منظر به این ســؤال پاسخ گفت: 
یکی منظرِ روایی و تاریخی و دیگری اینکه بخواهیم 
در پروسه تأثیرات اجتماعی و تحلیلی تر به موضوع 
نگاه کنیم که مسئله را یك مقدار پیچیده تر می کند، 
اصولا کنجکاوی زیادی از دوران نوجوانی ام شــده 
و در ایــن مجال بیشــتر تمایــل دارم از منظر دیگر 
صحبت کنیم. اما واقعیت این اســت که من از ابتدا 
تحصیلات آکادمیک نقاشــی دارم و می شود گفت 
کلا ماحصل آموزش صحیح و آکادمیک هســتم. از 
همان آغاز تجربه  نقاشــانه دارم و سال هاســت که 
متمرکز کار کرده و فضا برای گســترش قابلیت های 

معاصر طراحی ایجاد کرده ام.
چند موضوع را می توان در اینجا مطرح کرد:  �

اول شــرایط آموزشــی که دیدید تمایلی ایجاد 
کرده که شــما به ســمت طراحــی بروید؛ دوم 
جذبه ای که نسبت به خط داشتید و سوم شرایط 

اجتماعی ای که در آن زندگی می کردید.
بلــه. اتفــاق در همین ســه مرحلــه رخ داد؛ 
آموزشــی که من دیدم دو بخش دارد: نزد استاد 
احمد نصرالهی در آغاز آموزش دیدم که من را با 
مفهوم و چیستیِ عالم هنر آشنا کرد. در هنرستان 
هم زیر نظر استاد اصغر بهمن زاده آموزش دیدم، 
چون ایشان شاگرد سیحون بود و عاشق عربشاهی 
عملا آکادمیک و تکنیکال بود و بر پایه فراگیری از 
دانش سیاه وسفید کار می کرد، با راپید کار کردیم و 
بیشــتر منظره سازی کردیم. من جزء کسانی هستم 
که اگر امروز با فیگوراتیــو (الزاما اینجا فیگوراتیو 
انســان اســت) من را می شناســند، اما خاستگاه 
اصلی ام منظره سازی اســت و این نوع طراحی و 
خط های آزادی که در کارهایم جریان دارد و اصولا 
ویژگی شــخصی  آثارم را ساختند و نوع نگاهم در 
آنها بارز اســت، از تربیت آموزشــی ام سرچشمه 
می گیــرد. زیرا جنس خط های من به هیچ هنرمند 
معاصــر و مــدرنِ ایــران، اصــولا اســتادانی که 
صاحب قلم و کرســی بودند و آموزش می دادند، 
نزدیك نیســت و در غالب آموزش متداول کشور 
نمی گنجد؛ چرا که نــوع آموزش ام به گونه ای بود 
که ریشه در آموزش منظره سازی راپیدی هوشنگ 
سیحون داشــت و علاقه بیش   از حدم به ساختار 
محکم کانسترکتویســمی ها. و من هم به تأســی 
از آنها کار می کردم. گاهــی که روبه روی کارهای 
هنرستانم می  ایستم، تعجب می کنم که به عنوان 
بچه ای ۱۷، ۱۸ ســاله چنین دقیــق کوچه نگاری 
می کردم و امروزه یادگاری های زیادی از شــهر آن 
سال ها به جا گذاشتم. اگر در جاهایی هم رج زدم 
راحــت و با جرئت خط زدم که مشــخص اســت 
دانش نقاشــانه استاد نصرالهی به دادم رسید که 

در همان ســطح و فضای کاملا آکادمیک نمانم و 
دنیــای حس و منطق یا بیــرون و درون را توأمان 

تجربه کنم.
تأثیرات اجتماعی هم که بنده از دوران هنرستان 
به تنهایی در شهر پرآشوب تهران زندگی  کردم و در 
لایه های مردمی پرســه و غلت زدم، از میدان امام 
حسین تا تجریش زندگی کردم و کوچه پس کوچه ها 
را طرح زدم و از تن خســته مردم الهام گرفتم. تنها 
بودم و از ســوی خانواده آزاد بــودم. هر تجربه ای 
داشــته باشم و من ســخت ترین آنها که خواندن و 

دیدن و حرفه ای کارکردن بود را انتخاب کردم.
می شود گفت بخشــی از ذاتِ کارهای گاوزن  �

هم همین جســارت و تفریح و برخلاف معمول 
کارکردن است.

این جســارت را از تنهایی و زندگی جوانی دارم. 
شاید این جسارت از پاسخ به یك نیاز درونی یا حتی 
ترس از اجتماع و مبارزه با ناکارآمدی ها می آید. یك 
نوع ترســی که گویی تو را در اتاق تنهایی هایت قرار 

است گرفتار کند، مانند گرگور سامسا مسخ کافکا.
و در مقابل آن یك واکنش نشان می دهید؟ �

ســال ها حرفه ای کارکردن به مــن آموخته که 
واکنــش دادن، خود لایه های پنهانــی زیادی دارد و 
نباید اثر به دام شــعارزدگی نــزول پیدا کند. اصولا 
آدم صریــح و حاضرجوابــی نیســتم و هــر چیزی 
را در آبشــخور ذهنی ام هزاران بــار می چرخانم و 
تحلیــل می کنم و از صافی ذهنــم عبور می دهم و 

عصاره اش را می کشم.
آثار شما واکنش های شما هستند؟ �

ما حتــی اگر نخواهیــم هم، همیشــه در حال 
پاســخ گویی یا واکنش به پدیده هــای پیرامون خود 
هســتیم و در طول زمان یاد می گیریم که چگونه با 
مســائل روبه رو شــویم و رفته رفته ویژگی شخصی 
خــود را پیــدا می کنیم و بــا تکنیــک و المان های 
خاص خودمــان دنیــای آثارمان را می ســازیم، از 
ایــن رو کارهای  ما پر از عناصری هســتند که ارجاع 
به اکنــون آدمی خواهند داشــت و بازتابی از روح 
دوران خواهنــد بود. شــاید تلخی حاکــم بر دنیای 
آثارم نشان دقیقی از نشانه های سرکوب شده باشند 

و در بازخوانی ها بیشتر واکنشی خوانده می شوند.
یك جایی هم ماننــد کاری که اینجا می بینیم  �

تخریب می کنید و طریقــه تخریب چیز دیگری 
است و معناهای دیگری هم در خود دارد.

از مهم ترین شــاخصه هایی که آثارم را می سازد، 
تخریب اســت و در سال های تدریســم نیز روی آن 
تأکیــد داشــتم؛ چراکه جرئــت و پویایی بســیاری 
به هنرجویــان می داد. ایــن برخــورد در دل خود 
توأمان، تخریب و بازســاختن دوبــاره را با هم دارد. 
مثل برخورد طبیعت با اجزای تشــکیل دهنده خود 
اســت گاهی برای بازســازی خود، ویــران می کند. 
مهربانانه ترش، مثل گلی که خشــک می شود و به 
جایش چند شــکوفه جدید می رویــد یا جنگلی که 
بعد از ســوختن خــود را بازآفرینی می کند. تخریب 
در ذات طبیعــت اســت و به نفــع طبیعت عمل 
می کند. من هم بخشــی از خصلت آثارم را وامدار 
تجربه  مســتقیم در دل طبیعت و اجتماع هســتم. 
تخریب شــکل ســازنده ای در آثارم دارد و ساختن 
و ازبین بردن، همیشــه جرئــت تجربه کردن و حتی 
بی محابا حضــور در دیگر مدیاها و به خدمت گرفتن 
آنها در راســتای افکارم را داده اســت. یکی از این 
برخوردهــا هم واردکــردن طراحی بــه کتاب های 
چاپ شــده اســت که فکر کنم بهانه این گفت وگو 

شده است.
فکر می کنم شما جزء معدود کسانی بودید که  �

طراحی را بماهو طراحی پذیرفتید و فکر می کنید 
در ایــن حوزه می شــود حرفی تــازه و متفاوت 

داشت؟
بلــه. دانش طراحی معاصر گســترده اســت و 
می شــود حرف تازه ای در ساختار هنر امروز مطرح 
کــرد. حرفی کــه در زبان و مدیــوم دیگر، امکانش 
شاید کمتر وجود داشته باشد. طراحی در ساده ترین 
شــکلش حتی می تواند خــط ارتباطــی بین دیگر 
رشــته ها باشــد و به فراخور هر مدیایــی، می تواند 
گســترش یابد و گاهی در کناره هــا و گاهی در متن 

حرکت می کند.
حرف  � با  می توانند  برخی  که  خیال پردازی ای 

و نوشــته آن را به تحریر و زبان درآورند و شما 
آن را با طراحی به بیان می آورید. طراحی زبان 

شماست؟
طراحی خود مدیومی مســتقل است و پذیرفتن 
اســتقلال آن هنوز برای بسیاری ســخت است. در 

کل زبــان بصــری، زبــان اختصار و 
دانشــش  کمــال  و  نشانه هاســت 
پیچیدگی هــای خــاص خــودش را 
دارد، چه رســد بــه طراحی معاصر 
که زاییده قرن بیســت  و یکم است و 
طریق راه باید کرد تا به دام خوانش 
ســاده ا نگارانه نشــانه های تصویری 
نیفتاد، چه صاحب اثر، چه مخاطب، 
فرقی نمی کند باید تلاشــی در فهم 
درست تصویر داشــته باشد، به ویژه 
کارهایی از جنس کارهای من که اکثر 
 جاها فقط خط و نشانه هایی بصری 
هستند که جهان تصویر را می سازند. 
در کل فضای غالب اثرم پر از نشانه و 
علائم سیاه است؛ مثلا خیلی جالب 
است وقتی کارهایم در ساچیِ لندن 
به نمایش درآمده اکثرا می گفتند که 
ما را بــه یادِ سیاه مشــق های ایرانی 
اما اصلا سیاه مشــقی در  می اندازد، 
کار نیســت، هیــچ عنصر مســتقیم 
ایرانی در آثار نیســت و من بسیار از 
حضور و وقــوع چنیــن المان هایی 
پرهیز می کنم، اما می فهمم که روح 
جاری در اثر اینجایی اســت، شــرقی اســت و شاید 
پیوند عمیقی با گذشته اش برقرار کرده است. به ویژه 
ژاپنی هــا خیلی با کارهای من ارتبــاط می گیرند، اما 
من هیچ اشــاره  مستقیمی به فرهنگ آنها ندارم. اما 
پیوند عاطفی عمیقی با آفتاب ســوزان و وســعت 
طراحی های هوکوســای دارم و از آغاز درگیر رابطه 
آثارش با رضا عباســی بودم. من به واســطه استاد 
هنرســتانم آقای بهمن زاده که خــود اصفهانی بود 
و ســال ها شاگردی رستم شــیرازی مینیاتوریست را 
کرده بود، در سفرهایی که در آن زمان ها با ایشان به 
اصفهان داشــتم، خیلی زود درگیر دنیای پررمز وراز 
و قلم گیری دقیق رضا عباســی شــدم. جالب است 
که بدانیم رضا عباســی حداقل صد ســال زودتر از 
هوکوسای می زیسته و زودتر از او از مشاغل مردمی 
بــا آن قلم آزاد و بی نظیرش طراحــی و کار کرده و 
توانســته بود هنر را از رنج دربــار آزاد کند. طراحی 
زبان آزادی اش بود. او فقط با طراحی می توانســته 
هنــر را به میان مــردم بیاورد و این دســتاورد کمی 
برای بقای فرهنگ ایران نبود. برای همین اســت که 
گفته: «ابزار کمتر، اندیشه قوی تر» و من سال ها بر در 

کارگاهم نصب داشتم.
در رویداد بن/گاه و در قالب همکاری با گالری  �

باشگاه چه چیزی را می خواهید ارائه دهید؟
کتاب، من عادت به کتاب خوانی دارم؛ خصوصا 
شــعر و رمان. کمتر پیش می آید کــه کتاب هایی 
از جنس دیگر مطالعه کنــم خصوصا کتاب های 
فلسفی، چراکه اعتقاد دارم طراحی کردن و نقاشی 
خود نوعی فلســفیدن اســت و بــا طراحی کردن 
بیشتر ســؤال مطرح می کنیم و دور هر چیزی را با 
جواب دادن هایمان می بافیم. جنس طراحی کردن 
ما نوعی از دوستداری دانش است. فضایی است 
کــه خود را بــا رویکردهای متفــاوت و پویا که بر 
هنــر معاصر ایران جریــان دارد تعریف و متمرکز 
کرده اســت. در این رویداد قرار است چندین کتاب 
از مجمــوع کتاب هایــی که در زمان خواندشــان، 
درونشــان را طراحی کردم، رونمایی و به نمایش  
گذاشــته شود (دو کتاب رمان، کورسرخی از عالیه 
عطایــی و خون خورده مهــدی  یزدانی خرم و یک 
کتاب شاعرانه به نام یک دقیقه ها از استادم احمد 
نصرالهی و دیگری کتابی از جنس هنر و فلســفه 

به نام اتاق زجر دکتر امیر نصری).
رمان ها هرکدامشان یک فصل کار شدند. اما دو 

کتاب دیگر به صورت کامل و صفحه به صفحه.
اتفاق بارزی که در این مجموعه ها یعنی طراحی 
در دل کتاب های خوانده شــده دارد رقم می خورد، 
تبدیل کتاب به اثر هنری اســت. فکر می کنم تبدیل 
یک یا چند کتاب که در تیراژ هزار نســخه ای چاپ و 
پخش شده توسط آرتیستی به اثر هنری، خود خالی 
از لطف نباشد، شاید باعث بیشتر دیده شدن کتاب یا 

باز خوانده شدن آن در سال های بعد نیز شود.
این دســت طراحی های شــما که در حاشیه  �

کتاب انجام می شــود، عمومــا تحت تأثیر همان 
بخش از کتاب است که مطالعه کردید؟

در آغــاز این نوع از کارهایم تلاشــی اســت برای 
ورود به متن و کشف اسرار کتاب، خصوصا کتاب های 
تحلیلی و فلســفی تر، همان طورکه گفتم ارتباط اولیه 
با کتاب هایی از این جنس، برایم سخت است و اصولا 
خط به خط کتاب را می خوانم و داده هایش  به ذهنم 
را در حاشیه کتاب می کشم و گاهی صفحات کتاب پر 
از ایماژهایی می شود که خوانش آن سخت تر از متن 
می شود. اکثر این تصاویر از متن برمی خیزند اما الزاما 
به متن وابســته نیســتند و تلاش هم دارم پا را از آن 
فراتــر بگذارم؛ مثلا کتاب (اتاق زجر) دکتر امیر نصری 
کتابی هزارچهره و پیچیده است و همان طورکه ارجاع 
به قبل و بعد در متن زیاد است، طراحی های من هم 
در لابــه لای کتاب همیــن خصلــت را گرفته اند و در 
زمــان کار، من نیز برگشــت و کار بر طرح قبلی را زیاد 
تجربه کردم و برای همین هشت ماه خواندن خط به 
خط و کارکردنم روی این کتاب طول کشید. رفته رفته 
تصاویر از برداشــت اولیه خارج و دنیای مســتقلی از 

متن ساخته شده است.

گفت وگو با فرهاد گاوزن

ابزار کمتر، اندیشه قوی تر
به بهانه کتاب/ طراحی ها یا طراحی هایش در کتاب هایی که می خواند

 حسین گنجى


